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  *بررسي تطبيقي عرفان ايراني
  هاي فلسفي و عرفاني هند با اديان و مكتب

  

  دكتر سيده مريم ابوالقاسمي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران

  

  :چكيده 
آميختگي و ارتباط فرهنگي دو تمدن باستاني ايران و هند ، نكته اي غير قابل انكار 

ه نكات بسيار مهم و قابل تأمل ، بررسي تطبيقي عرفان ايراني با مكتب ها از جمل. است
مسلماً هدف ما در اين مقاله اين نيست كه ريشة . و اديان عرفاني و فلسفي هند است 

عرفان ايراني را در آداب و آيين هاي هندي بجوييم ، بلكه مقصود اين است كه با 
 ايراني و آداب و آيين هاي موجود در روشي علمي و مستند، تشابهات بين عرفان

  . مكاتب و اديان هند را به گونه اي تطبيقي و علمي، مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم
بهگودگيتا، مها بهاراتا و اوپا «از بررسي و مطالعة دقيق متون و كتب هندي، مانند 

هاي ا و روشهو نيز كتب صوفيانة فارسي مي توان تشابه فراواني را در جنبه» نيشاد
ترين موارد و مباحث را از نظر تطبيقي تربيتي و سير و سلوك مشاهده نمود كه مهم

اهميت و ارزش وجود انسان، عشق و : توان در موضوعات زير خلاصه نمودمي
معرفت، تعدد منازل و مقامات سلوك، ارزش و اهميت مقام دل ، ارزش مقام پير و 

  ... . نفس، نظرية فنا و مرشد، زهد و رياضت، مبارزه با
  

  .عرفان تطبيقي، اديان و مكاتب فلسفي هند، عرفان ايراني، عشق، معرفت: هاي كليديواژه

                                                 
 20/1/89:                         تأييد15/11/88: دريافت مقاله *

  نامة تحقيقات زبان و ادب فارسيفصل
  مي ـ واحد بوشهردانشگاه آزاد اسلا
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  مقدمه
مردم آريايي . دو ملّت ايران و هند از جنبه هاي گوناگون با يكديگر تشابهاتي دارند

ه زبان آنان نيز با سرزمين هند نه تنها از نظر نژادي با ايرانيان وجه اشتراك دارند، بلك
سرچشمه گرفته ) هاي هند و اروپاييزبان(زبان فارسي از يك شاخه و ريشة واحد 

گويا دين . اي غير قابل انكار استآميختگي فرهنگي دو ملّت ايران و هند، نكته. است
هاي اسلام نيز از راه ايران، وارد شبه قارة هند شده و همواره تبادلات فرهنگي از جنبه

  .ون ميان اين دو قوم وجود داشته و از يكديگر تأثير پذيرفته اندگوناگ
هاي صوفيانه و بيان از جمله نكات جالب توجه و قابل تأمل ، بررسي تطبيقي انديشه

هدف ما در اين مقاله اين است كه با . اجمالي تشابهات بين عرفان ايراني و هندي است
خي از آداب و مناسكي را كه به طور روشي مستند و علمي، تشابهات موجود بين بر
ها وجود دارد، به گونه اي تطبيقي مورد طبيعي در بين اديان، اعتقادات و جهان بيني

دست يابي به اين هدف، علاوه بر اشراف و آگاهي بر عرفان و تصوف . بررسي قرار دهيم
  .ي هند نيز مي باشدايراني ، نيازمند اطلاّع و آگاهي دقيق دراديان و مكاتب فلسفي و عرفان

اي، به يادآوري اين نكته ضروري است كه برخي از محققّين و صاحب نظران به گونه
عرفان هندو كه ترجمة جوگ و «. تلاقي بين عرفان اسلامي و عرفان هندو اعتقاد دارند

اوپانيشادها به زبان فارسي آن را براي مستعدان مسلمين در خور امعان نظر ساخت، از همان 
داراشكوه"ام با عرفان اسلامي مجال تلاقي و حتيَ امتزاج يافت، مخصوصاً در آثار اي" 

شاهزادة عارف منش و صوفي مشرب سلسلة مغول هند كه در تاريخ اديان، عرفان تطبيقي 
  )157، ص 1369زرين كوب، (» .تا حد قابل ملاحظه اي به مساعي او مديون است

ا معادل اسلامي مفاهيم و اعمال و آداب هندي ظاهراً داراشكوه بسيار سعي داشته ت
نكتة مهم ديگر آن كه آسياي ميانه پايگاهي بوده كه در آن فرقه هاي مذهبي . را بيابد 

زيسته اند، بديهي است كه اين فراواني گوناگون پا گرفته و همواره در كنار يكديگر مي
دايش روحية بردباري و ها و مذاهب گوناگون در يك سرزمين ، موجب پيو تعدد آيين

  .تسامح در ميان مردم و در هم آميختگي پيروان اديان گوناگون بوده است
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هاي هندي با به منظور دست يابي به اهداف مورد نظر در اين مقاله، كتب و آيين

ها و تفسيرها، شواهدي از اند، در كلية استدلالدقّت مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته
تب مقدّس هندوان و نيز متون معتبر صوفيانة فارسي استخراج شده تا متن معتبرترين ك

  .حاصل تحقيقات و استدلالات كاملاً مستند و مستدلّ باشد
  

  :متن
ها و آداب موجود در عرفان ايراني و هندو را ها، آموزشها، ديدگاهتشابهات بينش

  :توان در موضوعات زير خلاصه نمودمي
   انساناهميت و ارزش وجود) الف 

در متون نظم و نثر صوفيه در باب ارزش و اهميت وجود آدمي به كراّت سخن 
» مرصاد العباد«اند، از جمله مي توان به فصل چهارم از باب دوم كتاب ارزشمند گفته

اشاره نمود، در اين فصل، زيباترين، شيواترين و رساترين توصيف را در باب شخصيت 
ه اعتقاد صوفيه، محور اصلي دست يابي به حقيقت و آن ب. توان مشاهده نمودآدم مي

 رازي، .رك(. است»انسان « را به دوش مي كشد » بار امانت«موجودي كه در نهايت 
  )81، ص 1371

نيز محور اصلي سلوك و معرفت، باطن انسان و اسرار   (Upanishad)در اوپانيشاد
  .درون اوست كه مشتمل بر تمامي مراتب هستي است

وپانيشادها مركز ثقل، حقيقت باطن انسان و اسرار درون اوست، انسان و عالم در ا« 
جسماني و رواني و روحاني او كه جهان كامل و مشتمل بر تمام مراتب هستي است 

  )91، ص 1، ج 1356شايگان، ( ».گيرد،مركز تحقيق و پژوهش قرار مي
ه از حقايق و اسرار نامند و عرفا كمي» عالم اصغر«حكماي ايراني نيز آدمي را 

  :اندنيز نام نهاده» عالم اكبر«هاي درون آدمي آگاهي تام دارند او را قدرت و توانمندي
 پس به ظاهر عالم اصغر تويي

  

 پس به معني عالم اكبر تويي  
  

  )62، ص 1381مولوي، (
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 عشق و معرفت ) ب

، بيشتر از عشق عشق در عرفان ايراني، مقامي بس والا دارد تا قرن پنجم هجري صوفيه
زدند و محبت را به عنوان يكي از مقامات دهگانهء تصوف به شمار و محبت دم مي

توان به معرفت دست تر ميعشق، صفتي ازلي است كه به كمك آن سريع. آوردندمي
توان مشاهده نمود؛ از جمله در اين ديدگاه را در متون و اعتقادات هندوان نيز مي. يافت

 كه اثري شاعرانه و فلسفي ـ مذهبي است و از (Bhagavadgita)» گيتابهگود «كتاب 
رود در باب ارزش عشق  به شمار مي(mahabharata)ترين بخش هاي مهابهاراتا مقدس

و معرفت نكات حائز اهميتي ذكر شده و تاكيد گرديده كه راه معرفت و شناخت، از 
  : شودطريق اعتقاد باطني و شيفتگي حاصل مي

كه ايمان دارد و شيفتة معرفت است، آن كه حواس را رام خود كرده است، آن «
داراشكوه، ( .»آورد و با كسب معرفت به آرامش مطلق مي رسدمعرفت را به دست مي

  )96، ص 1359
توان يافت، در گفتار دوازدهم كتاب حقيقت ايزدي را از طريق عشق و محبت مي

از طريق  ، راه وصول به معرفتيد شده كهبه صراحت روي اين اصل تأك»بهگودگيتا«
  .عشق امكان پذير است

آنان كه روي دل در من كرده با عشق تمام و ايمان كامل مرا بپرستند در يوگا «
  )155همان، ص(» .برترند

در عرفان ايراني، غايت هدف سالك آن است كه با طي مراحل سلوك به معرفت 
، .. .انّا عرَضنا (كه به تعبير قرآن » امانت الهي«ا دست يابد و حتيّ از ديدگاه حكما و عرف

. است» عشق و معرفت«آسمان و زمين از پذيرش آن سرباز زدند، همان ) 72/ احزاب 
  )66 و 41، ص 1371رازي، . به منظور آگاهي بيشتر، رك(
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  تعدد منازل و مقامات سلوك) ج 

است كه سالك در » احواليمقامات و «از جمله موضوعات مهم در مسير سير و سلوك، 
طريق سلوك خويش آن را طي مي كند، البته در باب تعداد اين مقامات و منازل اتّفاق 

  :نظر وجود ندارد
تنظيم اين مقامات به صورت اعداد هفت، چهل، صد و هزار از قرن چهارم و پنجم «

  )497، ص 2، ج 1366شفيعي كدكني، (. »آغاز شده است
مراحل و عوالمي كه جميع مخلوقات را ناچار گذر بر آن است گذشته از اين مقامات ،

ناسوت، ملكوت، جبروت و لاهوت، و برخي نيز : به تصور بعضي از صوفيه چهار است
  .انگارندرا يكي مي» مثال و ملكوت«افزايند و گروهي عالم عالم مثال را بدان مي

عوالم اربعه و .  مي كنيمدر آيين ها و مكاتب هندي نيز مراحل و مقاماتي را ملاحظه
جوگ «حالات مختلف نفس، طريق هشتگانة بودا و مراتب هفتگانة دانايي كه در كتاب 

  .رودبدان اشاره شده، از جملة آن به شمار مي» بشست
عوالمي كه جميع مخلوقات را ناچار گذر بر آن است، به تصور بعضي از صوفيه «

  :چهاراند
كه عبارت از ) اوستهات(به قول فقراي هند ناسوت، ملكوت، جبروت و لاهوت؛ 

جاگرت، سپن، سكهوپت و ترپا؛ جاگرت مناسب : اين عوالم اربعه باشد، نيز چهاراند
سپن موافق است با ملكوت كه عالم . است با ناسوت كه عالم ظاهر و عالم بيداري باشد

 دو ارواح و عالم خواب باشد، سكهوپت موافق است با جبروت كه در آن نقوش هر
نباشد و تريا موافق است با لاهوت كه ذات محض باشد و » من و تو«عالم و تميز 

  » . محيط و شامل و جامع و عين اين هر سه عالم
با يك بررسي اجمالي مي توان دريافت كه كم و بيش تشابهاتي بين مراحل سلوك در 

احل سير و سلوك توان به تنوع مرعرفان ايراني و هندي وجود دارد كه از آن جمله مي
» طلب، ذكر، توجه و مراقبة نفس«اشاره نمود، با توجه به اين كه در همة اين مراحل 

  .شودمنتهي مي» فقر و فنا«دهد و در نهايت به اي را به خود اختصاص ميجايگاه ويژه
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  ارزش و اهميت دل ) د 
دات غيبي به شمار اي رباني است كه مركز الهامات و واردر عرفان ايراني، دل لطيفه

   :دانندمي» خانة حق و جايگاه معرفت«دل مركز وجود است و آن را . رودمي
 گفت پيغمبر كه حق فرموده است

 آسمان و عرش نيز در زمين و
 در دل مؤمن بگنجم اي عجب

  

 من نگنجم در خم بالا و پست  
 من نگنجم اين يقين دان اي عزيز

 ها طلبگر مرا جويي در آن دل
  

  )284، ص 1381لوي، مو( 
جوگ «دل، در عرفان هندو نيز داراي اهميت فراواني است؛ چنانكه در كتاب 

  :انددر باب آن گفته»بشست
بسته همان است كه بستة دل است و آزاد همان كه آزاد كردة دل است، علاج «

بيماري دل بسيار مفيد است اين علاج مفيد، ترك هر محبوب است و گذاشتن هر 
  )119، ص 1968عابدي و تاراچند، (» .ياد نكردن آن و تأسف نخوردن بر آنمرغوب و 

خانة الهي است، دل خلوت. اصل همه كاينات دل است«: همچنين در اين كتاب آمده
هر كه صاحب اين خانه را فراموش كرده به خدا رجوع مي نمايد، مثلَ او چنان است كه 

  ) 148همان، ص(» .ه سرگردان شودگوهري در خانه داشته است و در طلب خر مهر
  :قسمت انتهايي عبارت مذكور، يادآور اين شعر حافظ است

 ها دل طلب جام جم از ما مي كردسال
 گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است

  

 آنچه خود داشت ز بيگانه تمنّا مي كرد  
 شدگان لب دريا مي كردلب از گمط

  

  )101، ص 1371حافظ، ( 
هاي عرفا و مشايخ ما تشابه فراواني سخنان و عبارات، با ديدگاههمچنين بين اين 

  : آمده)  ق297م (وجود دارد، در اقوال جنيد بغدادي 
دل دوستان خداي، جاي سرّ خداي است و خداي، سرّ خود را در دلي ننهد كه در «

  )438، ص 1370عطاّر، ( ».وي دوستي دنيا بود
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  اهميت پير و مرشد) هـ 

احترام بين .  در عرفان ايراني از مقامي بس والا و ارجمند برخوردار استپير يا مرشد،
در كتب معروف عرفاني، سلسله قوانين و آداب . مريد و مراد، احترامي متقابل است

رسالة «توان به كتاب ارزشمند اند كه از آن جمله مياي بين مريد و مراد قائل شدهويژه
و همچنين كتاب » يخ و بگذاشتن خلاف ايشاننگاه داشتن دل مشا«و باب » قشيريه

بيان مقام «و » بيان احتياج شيخ در تربيت انسان و سلوك راه«مرصاد العباد و باب 
نجم الدين دايه در فصل دهم از باب سوم . اشاره نمود» شيخي و شرايط و صفات آن

  .باشدكتاب مرصاد العباد، معتقد است كه پير بايد به بيست ويژگي ممتاز متحليّ 
نكتة قابل توجه اين است كه نياز پير يا مرشد، تنها در عرفان ايراني مطرح نيست، 

اند و حتيّ بسياري از بلكه در آيين ها و مكاتب هندي نيز احترام خاصي براي پير قائل
ها و اعمال و آداب عرفاي ها و آداب آنان در نحوة برخورد با پير، دقيقاً با ديدگاهديدگاه
  .تشابه داردايراني 

آيد تا كسي در اين فكر نباشد كه من معرفت تنها به اعمال و عبادات به دست نمي«
شود و رستگاري چگونه كيستم؟ و جهان چيست و ازچه به ظهور آمده و چطور فاني مي

از محالات ) معرفت(آيد و تا صحبت مرشد كامل ميسر نشود، حصول به آن به دست مي
عابدي ( ».آيدكس را استاد كامل به دست نمياست، تا عنايت الهي دستگيري نفرمايد هيچ

  )251، ص 1968و تاراچند، 
  : به اين موضوعات در كتب عرفاني ما نيز اشاره شده است

شناسِ عالم يقين، از شيخي كاملِ راهبرِ راهبدان كه در سلوك راه دين و وصول به «
  )226، ص 1371رازي، (» .صاحبِ تصرفّ گزير نباشد

خرقه را در . است» خرقه ستاندن«هاي ارتباطي بين مريد و مراد، مسالة از جمله زنجيره
نظير اين عمل را در آداب و اعمال هندوان نيز مشاهده . اندتصوف، رمز قبول مريد دانسته

 با دريافت جامة "بيكشو"ها به نام م؛ زيرا ورود شخص در ميان جماعتي از هنديكنيمي
  )82ص ،1330 گلدزيهر،.رك(. يابد و رعايت قواعد و آداب آنان انجام مي"كسوت"
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  مجاهده و مبارزه با نفس) و 
تصفية روحي كه . مجاهده و رياضت از جمله اصول بنيادي در آداب صوفيه است

اين . شود با زهد و رياضت حاصل مي گرددمعرفت منتهي ميتلويحاً به حصول 
مبارزه با نفس و رياضت، . مجاهده و رياضت، اساس عملي تمام مذاهب عرفاني است

ها در عرفان ما تحمل دشواري. زمينة بروز و ظهور استعدادهاي روحي را فراهم مي كند
  .روددر مسير سلوك از شرايط تهذيب نفس به شمار مي

بيش اكثر اديان و مكاتب هندي، به مجاهده و رياضت و ترك دنيا اعتقاد دارند كم و 
  :اندو حتيّ براي آن انواعي نيز قائل شده

اي بگزيند و به كم خوردن خو بكند و سخن و بدن و دل را زير كسي كه گوشه«
 كرده، دامن از صحبت خلق فرا چيند و پيوسته به مراقبه اشتغال نمايد، آن شخص لايق

  )134، ص1359داراشكوه، (» .گرددخلاصي مي
  :ياد شده است» جهاد اكبر«در آيين بودا از مبارزة با نفس به عنوان 

تر از شكست جهاد با نفس، جهاد اكبر است و چيره شدن بر خويشتن، فتحي عظيم«
  )202، ص 1371رجب زاده، (» .دادن هزار مرد در ميدان جنگ باشد

اي تمثيلي نيز كه به اعتقاد بسياري از مفسرين، منظومه» ابهگودگيت«در كتاب مقدس 
  .سخن به ميان آمده است) نفس(رود از مبارزه و جهاد اكبر به شمار مي

در عرفان ما از مبارزه با نفس، به عنوان يكي از اصول بنيادي معرفت ياد شده 
  :اندجا كه گفتهتابدان
  ».هاستمخالفت نفس سر همةعبادت«

  )225، ص 1367قشيري، (
به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در عرفان ايراني، هرگونه رياضت، مجاهده و عبادتي 

اي كه موجب فريب كه ريشه در خودخواهي و تظاهر داشته باشد و نيز اعمال و رفتار زاهدانه
  : عامة مردم گردد، منكوب است در عرفان هندي نيز چنين اعتقادي وجود دارد



 23...     بررسي تطبيقي عرفان ايراني با اديان و                                               

 
ه جهت عزتّ و عجب و رجوع مردم، و از روي زرق و تزوير كرده زهدي كه ب«

  )127، ص 1359داراشكوه، (» .شود، آن را رياضت راجس نامند و اين رياضت پاينده نيست
  نظرية فنا ) ز

رود؛ زيرا فنا حد به شمار مي» فنا«از جمله اعتقادات متعالي در عرفان ايراني، نظرية 
با گام نهادن در اين مرحله، سالك به مقام اتحاد با نهايت سير و سلوك عارف است 

همچنين مقصد متعالي درويشان، فقيران در آيين ها و مكاتب . يابدمعشوق دست مي
عرفاني و فلسفي هند كه نظريات و اعتقادات خود را بر پاية تعليمات اوپانيشادها قرار 

ست كه اين مقصد به تعبير اند، نيل انسان به مرحلة رستگاري و سعادت جاويد اداده
اعتقاد به فناكم و بيش در تمامي اديان و مكاتب . است» فنا في االله«عرفاي ايراني همان 

ها هستند، يوگي» هايوگي«هندي وجود داشته است، از جمله طرفداران نظرية فنا همان 
  :معتقدند

 را به انسان بايد وجود وهمي خود را محوذات خداوند كند و هيچ عمل و فعلي«
را بيند و » او«خود نسبت ندهد و همه را از او بداند و در همه جا و همه چيز تصرّف 

يك ذات كامل را ظاهر و پيدا و كارگردان بينديشد، بنا بر عقيدة جوگ، فقط از راه 
  )86، ص 1356داراشكوه، (» .مراقبت و مشغولي، روح فردي به روح كيهاني ملحق مي شود

در آيين بودا نيز به گونه اي با مرحلة فنا در عرفان ايراني منطبق » نيروانا«اعتقاد به 
نيروانا در حقيقت ارتقا يافتن، به مقام مطلق . نيروانا هدف ممتاز آيين بودا است . است 

  .و جاوداني و بقاي سرمدي است 
بين سخنان بايزيد و «: متخصص معروف اديان، معتقد است (Zaehner)زنر 

ابهاتي وجود دارد، از بايزيد بسطامي، سخني به ثبت رسيده كه گفته، من اوپانيشادها، تش
اندازد و سپس در اندازم، درست به همان صورت كه مار پوست مياز خود پوست مي

پوست «با » پوست انداختن از خود«شوم، استعاره از مي» او«بينم و خود، او را مي
تنها » من او هستم«تركيب شبيه به جملة از ودانتا سرچشمه گرفته، » انداختن پوست مار
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» .در يك منبع ممكن است وجود داشته باشد و اين مأخذ ودانتا يا بيشتر اوپانيشادهاست
  )98، ص 1960زنر، (

عرفا به اين امر اعتقاد راسخ دارند كه جان يا روح هديه اي ازلي است و از جانب 
ه كه فاني است فقط جسم است، باز مي گردد، آنچ» او«حق آمده و بار ديگر به سوي 

پيوندد و اين اعتقاد را در تفكرّات در مرحلة فنا، روح عارف به درياي بيكران ازلي مي
  .توان مشاهده نمودهاي هندي نيز به خوبي ميآيين
  تشابهات موجود در آيين بودا و تصوف ايراني ) ح

ديم، تشابهات ديگري نيز بين غير از نيروانا و نظرية فنا كه در بخش قبل بدان اشاره نمو
  .آيين بودا با افكار و عقايد برخي از عرفاي ما وجود دارد

راهول، . رك(. در آيين بودا تكيه بر ديدن، دانستن و فهميدن است، نه بر باور و گمان
» علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين«توان با مراحل  اين سه مرحله را مي)22، ص 1353

از سوي . ا روي آن تأكيد شده و بدان اعتقاد راسخ دارند، مشابه دانستكه در عرفان م
ديگر، برخي از رفتار و كردار درويشان نيز با اعمال و روش پيروان بودا تشابه دارد، از 

و پوشيدن جامة ) چهار ضرب(جمله در بين فرقة قلندريه، تراشيدن موي سر و صورت 
روان بودا نيز، گذشته از مقام ايمان به بودا و اي از پيپشمينه رواج داشته است، دسته

- آيين او در عمل، ترك خانمان كرده و موي سر خويش را تراشيده و جامه زرد مي

كند بايد بدان به اعتقاد پيروان آيين بودا آنكه به ظواهر آيين بودا عمل مي. اندپوشيده
ك بر اعتقاد به مذهب ايمان و اعتقاد قلبي نيز داشته باشد و تنها رعايت ظواهر ملا

مرد بي انضباط و دروغگو با سر تراشيدن، راهب «بودايي نيست، از بودا نقل شده كه 
را هول، (» شود، كسي كه از آرزو و آز سر شار است، راهب چگونه تواند بود؟نمي

  )212،ص 1353
  :سخن مذكور ياد آور اين بيت حافظ است

 جاستتر ز مو اينهزار نكتة باريك
  

 هر كه سر بتراشد قلندر ي داندنه   
  

  )157، ص 1371حافظ، ( 
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در روش زندگي بودا نيز با شيوة زندگي و سلوك عارف مشهورقرن دوم هجري 

  : تشابهاتي وجود دارد» ابراهيم ادهم«
جواني بودا در وطن خودش، سپري گرديد، ولي بعد از آن، تحول نويني در زندگي «

، تن به آوارگي و زندگي رهباني داد و سپس مانند او آغاز شد يعني خود به اختيار
  )105الدنبرگ، بي تا، ص (» .گذرانيدگرد روزگار ميزاهدي بيابان

خوريم، ابراهيم پس از در روش زندگي ابراهيم ادهم نيز به چنين مواردي بر مي
پس از آنجا برفت تا به نشابور رسيد، «ترك بلخ، زادگاهش، گوشة تنهايي را برگزيد، 

جست تا به طاعت مشغول شود، غاري است آنجا مشهور، نه سال در اي خالي ميگوشه
عطاّر، (» ها و روزها چه مجاهده كشيدي؟كه داند كه در آن غار، شب. آن غار ساكن بود

  )104، ص 1370
  

  :نتيجه گيري
ها هاي تربيتي خاصي كه در عرفان ايراني و آييناز مطالعه و بررسي اعمال و روش

توان نتيجه گرفت كه در مجموع، اين كاتب فلسفي و عرفاني هندي وجود دارد، ميو م
  :ديگر اتّفاق نظر دارندهاي عملي و تربيتي زير با يكدومشرب در روش

خيزد و تجرّد از عالم محسوسات؛ از اين طريق، حجاب و موانع از ميان برمي) الف
اين . يابدنوي و كشف و شهود بازميدل و درون، استعداد خود را براي تمركز نيروي مع

  .شودتجرّد از طريق رياضت و مجاهده حاصل مي
  .تفكرّ و مراقبه و ذكر) ب
  ).پيوستن به حقيقت مطلق(وصال و استغراق ) ج

همچنين از مطالعه و بررسي دقيق متون هندي، مي توان به خوبي دريافت كه منشأ 
يل روزي، هندوان باستان بودند و بي اعتنايي به نيازهاي تن و ترك كوشش در تحص

اين شيوه در ميان آنان بسيار شايع بوده است، با توجه به اين كه اين دو صفت در ميان 
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مشايخ صوفية ما نيز كم و بيش وجود داشته است؛ زيرا انسان صوفي جز با ترك همه 
  .تواند به فناي مطلق دست يابدشهوات و لذّات نمي

هاي فكري هرگز به ها و نحلهها، اديان و روشان آيين هر چند كه وجود تشابه مي
منزلة نشأت گيري يكي از ديگري نيست، ولي در بررسي اديان و مذاهب، اين حقيقت 

هاي عملي و فكري ها و روشگردد كه اديان هر چند به ظاهر، شيوهاستنباط مي
ملگي به يك مخصوص به خود دارا هستند، اما با وجود تعدد در روش و مسير، ج

  .گردندمنزل و مقصود حقيقي ختم مي
  :چنانكه حضرت مولانا مي گويد

 چون كه بيرنگي اسير رنگ شد
 چون به بي رنگي رسي كان داشتي

  

 اي در جنگ شداي با موسيموسي  
 موسي و فرعون دارد آشتي

  

  )264، ص 1381مولوي، (
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